
در شش قسمت قبل پينوکيو 
با حل معماهــای منطقی در 
دهکدة عجايب، چيزهای زيادی 
ياد گرفت. ايــن معماها از آنجا به 
وجود آمدند که اهالی اين دهکده يا 
هميشه دروغ می گويند يا هميشه راست 
و نه هــر دو. پينوکيو کامــلًا در معماهای 
دهکدة عجايب غرق شــده بود که با شــنيدن 
صدای زنگ ساعت بزرگی که در دهکده بود، متوجه 
شد که ساعت ۱۲ شده و به کلی حساب زمان از دستش 
در رفته بوده اســت. برای همين تصميم گرفت که از دهکده 
خارج شــود. اما در راه پيرمرد و خانم جوانی را ديد که به سمت او 
می آيند. پينوکيو با ديدن پيرمــرد فکر کرد پدر ژپتو حتماً تا حالا 
خيلی نگرانش شده است. پس می خواست شروع به دويدن کُند، اما 

اين بار پيرمرد با پرسيدن سؤالی مانع از رفتن پينوکيو شد.
 پيرمرد: ســلام آقای جوان. من فقط يک بار از اين دهکده خارج 
شــده ام. آن هم زمانی که هم ســن و سال شما بودم. از مردمی که 
بيــرون از اين دهکده زندگی می کردند، تصوير روشــنی در ذهنم 
نيست. اما يادم نمی آيد که کسی مثل شما ديده باشم. منظورم اين 

است که يک آدم چوبی ...
 پينوکيو: آه بله. من را پدر ژپتو با چوب درســت کرده است. به 
لطف فرشــتة مهربان می توانم راه بروم و حرف بزنم. اما ظاهرم مثل 

يک عروسک حفظ شده.
 پيرمرد: يعنی به غير از شما هيچ آدم چوبی ديگری وجود ندارد؟

 پينوکيو: خب، راســتش را بخواهيد من نمی توانم با اطمينان 
بگويم که در دنيا هيچ آدم چوبی ديگری نيست. چون من هم مثل 
شــما، همة مردم را که نديده ام! فقــط می توانم بگويم هيچ يک از 

مردمانی که من تا به حال ديده ام، چوبی نبوده اند.
 خانم جوان: آه خدايا! چه پســر باهوشی. آفرين! اينکه می دانی 
مشاهداتت محدود است و نمی توانی اين مشاهدات را به همة آدم های 
کرة زمين تعميم بدهی، نشــان می دهد که چقدر پسر فهميده ای 
هستی و بنابراين در نتيجه گيری شتاب زده عمل نمی کنی. بسياری 

از مردم با ديدن چند مورد، دوست دارند حکمی کلی بدهند.
 پينوکيو: راستش را بخواهيد من هم با آمدنم به اين دهکده دارم 
بيشتر به جمله ها دقت می کنم و اين موضوع برايم جالب شده است.

 خانــم جوان: بله. مردم دهکدة عجايــب، آدم ها را به فکر فرو 
می برند. خب حالا که به جمله ها توجه می کنی، بگو ببينم، آيا امکان 
دارد يکی از ســاکنان اين دهکده به تو بگويد: »همة ســاکنان اين 

دهکده« راست گو هستند؟
 پينوکيو: بله. حتماً آن آدم خودش دروغ گو بوده است. چون من 
خودم چندين مورد از ساکنان دروغ گو را ديده ام و فقط يکی از اين 

︎ــ﹫ـــــــــــ﹠ــــــــ﹢كــــــ﹫ـــــ﹢ 
︉︀︖︻ در د﹨﹊︡ۀ

موارد، کافی است که نشان دهد، اين آدم از نوع دروغ گوست.
 خانم جوان: بسيار خب. حالا اگر بخواهی خودت، به عنوان يک 
آدم راست گو، اين جمله را درست بگويی، آن را چگونه بيان می کنی؟

 پينوکيو: همة ساکنان اين دهکده راست گو نيستند.
 خانم جوان: يعنی کافی است که برای »درست کردن« آن جملة  
دروغ، يا به عبارت ديگر برای نقيض کردنش فعل مثبتِ هستند را به 

نيستند تبديل کنی؟
پينوکيو کمی فکر کرد. کلمة »همه« در جمله برايش دردسرساز شده 
بود. اگر می گفتند نقيض جملة »کوتولة چکمه سبز، راست گوست« 
را بگو، خيلی راحت می توانست بگويد: »کوتولة چکمه سبز راست گو 
نيست.« بالاخره بعد از کمی تأمل گفت: »خب من نمی توانم بگويم 

همة ساکنان اين دهکده راست گو نيستند.«
 خانم جوان: چرا؟

 پينوکيو: خب اين جمله در مورد »همة« ساکنان است. نمی توانم 
صرفاً با تبديل کردن »راست گو هستند« به »راست گو نيستند«، آن 

را درست کنم.
 خانم جوان: بله، درست می گويی. خب پس چه کنيم؟

 پينوکيو: می توانم بگويم در اين دهکده يک ســاکن وجود دارد 
که راست گو نيست.

 خانم جوان: بله، درست است. لطفاً اگر ممکن است هر دو جمله 
را در دفترچه ات بنويس: 

é همة ساکنان اين دهکده راست گو هستند. 
é در اين دهکده يک ساکن وجود دارد که راست گو نيست.

پينوکيــو دفترچه اش را باز کرد و جمله های اول و دوم را نوشــت. 
سپس خانم جوان برای اينکه پينوکيو بهتر به ارتباط اين دو جمله 
پی ببرد، از او خواست زير کلمه های »همه« و »يک ... وجود دارد« 

و همين طور »راست گو هستند« و »راست گو نيست« خط بکشد. 
 خانم جوان: بسيار خب. حالا بگو آيا يکی از ساکنان اين دهکده 

می تواند بگويد يک فيل وجود دارد که پرواز می کند؟
 پينوکيو: بله. يک آدم دروغ گو می تواند چنين حرفی بزند.

 خانم جوان: و فرض کن تو به عنوان يک آدم راســت گو، بخواهی 
جملة غلطش را درست کنی. در اين صورت چه می گويی؟

 پينوکيو: هيچ فيلی پرواز نمی کند.
 خانم جوان: بسيار عالی. لطفاً اين دو جمله را هم در دفترچه ات 
بنويس و زير کلمه های »يــک«، »هيچ«، »پرواز می کند« و »پرواز 

نمی کند« خط بکش.
به اين ترتيب پينوکيو به کمک خانم جوان متوجه شــد که چگونه 
جمله هايی که در مورد »همه« يا »تعدادی« از موارد يک ويژگی را 

بيان می کنند، نقض کند. 
او خوش حال از آموختة جديدش به طرف گربه نره و روباه مکار دويد.
ادامه دارد ...

مقداد قاری، شـراره تـقی دستـجــردی
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همان طور که قبلًا ديديم، گزاره های ســوری که در مــوردِ »همه« يا »برخی« از اعضای يک 
مجموعه خبری می دهند، در زندگی روزمره و در رياضيات بسيار پرکاربرد هستند. همچنين ياد 

گرفتيم که چگونه درستی يا نادرستی اين گزاره ها را بسنجيم. 
در اين قسمت از داستان پينوکيو در دهکدة عجايب به مثال های زير برخورد کرديم )جدول ۱):

 چه نتيجه ای می گيريد؟
 با توجه به نتيجة خود جدول ۲ را کامل کنيد:

در منطق رياضی ســور عمومی را با نماد∀ و سور وجودی را با نماد ∃ نشان می دهيم. همچنين، از متغيرهای ...,x,y,z برای 
نشان دادن موجودات مختلف و نامعين استفاده می کنند. به علاوه می توان ويژگی های موجودات مختلف يا رابطة بين آن ها را نيز 
به صورت نمادين نشان داد. مثلًا P(x) يعنی x دارای خاصيت P است. P(x,y) يعنی x و y با يکديگر رابطة P را دارند. فرمول 
) يعنی چيزی )که  x)P(x)∃ ) يعنی هر چيزی )که در اينجا با x نشان داده شده( دارای خاصيت P است، و فرمول  x)P(x)∀

در اينجا دوباره با x نشان داده شده( وجود دارد که دارای خاصيت P است.

مثلًا اگر بخواهيم بيان کنيم که: »هر کســی يک پدر دارد«، می توانيم فرض کنيم P(x,y) به اين معناست که y پدر x است. 
حالا جملة »هر کسی يک پدر دارد« را می توانيم به اين صورت بازنويسی کنيم که: »برای هر کسی يک شخص 

وجود دارد که پدر اوست.« اين جمله در زبان منطق به صورت زير بيان می شود )البته در اينجا فرض کرده ايم 
که متغيرهای x و y نشان دهندة  انسان ها هستند(: 

( x)( y)P(x, y)∀ ∃

 جملة »هر کسی يک نفر را دوست دارد« را در زبان منطق بيان کنيد.
 جملة »کسی هست که همه را دوست دارد« را در زبان منطق بيان کنيد.

 آيا به نظر شما دو جمله بالا با يکديگر معادل هستند؟
حالا فرض کنيد می خواهيم جمله های »همة ساکنان اين دهکده راست گو هستند« و »برخی از ساکنان 

 x نشان دهندة  اين ويژگی باشد که P(x) اين دهکده راســت گو هســتند« را بيان کنيم. اگر فرض کنيم
ساکنی راست گو از اين دهکده است، آنگاه جملة »همة ساکنان اين دهکده راست گو هستند« به صورت 

زير قابل نمايش است:
( x)P(x)∀
همچنين جملة »برخی از ســاکنان اين دهکده راســت گو هستند« به صورت زير قابل نمايش 

است:
( x)P(x)∃

 آيا می توانيد معادل هايی برای عبارت های زير بيابيد؟
( x)P(x)∀�

( x)P(x)∃�
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A: همه ساکنان این دهکده راستگو هستند.

A ~          : در این دهکده یک ساکن وجود دارد که راستگو نیست.

B: یک فیل وجود دارد که پرواز می کند. 

B ~          : هیچ فیلی پرواز نمی کند. 

گزاره با سور عمومی


-

-



گزاره با سور وجودي

-



-

A: همۀ اعداد اول فرد هستند.

 :          ~ A

B: مثلثی وجود دارد که مجموع زاویه هاي داخلی اش 180 درجه نیست.

 :          ~ B

C: همۀ چند ضلعی هاي منتظم خط تقارن دارند.

 :          ~ C

گزاره با سور وجوديگزاره با سور عمومی

︗︡ول ۲

︗︡ول ۱
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